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 چکيده

فقیهان امامیه در لابه لای ابواب مختلف فقهی همچنین حقوق دانان معظم ایران، به 

مکلفین دارای اهل را تبیین نموده و اهلیت را به اقسامی چون اهلیت  زوایای محجورین و تفصیل،

قوق حگاهی به نداشتن صلاحیت در دارا شدن تمتع و اهلیت استیفا تقسیم کردند؛ محجور بودن ،

معین است و گاهی به نداشتن صلاحیت برای اعمال حقّی است که شخص آن را دارا شده است. به 

عبارت دیگر گاهی منشأ محجور بودن فرد، نداشتن اهلیّت تمتّع است و گاهی منشأ محجور بودن 

 حجر شخص نداشتن اهلیّت استیفاء یا اهلیت تصرف است. لذا موجبات و اسباب منع از تصرف یا

اند، ولیکن فقهاء امامیه در فقه امامیه اسباب متعددی را از موجبات حجر ذکر کرده.تفاوت استم

بردگی  اشاره ، مرض متّصل به موت،  افلاس، جنون ، سفه، صغراز جمله معمولا به شش سبب 

 .گانه معروفندکه به اسباب ششد کننمی

 

 .فلس به موت، مرض متصل مجنون، سفاهت، صغیر، حجر،اهلیت، :يديکل واژگان
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 2حمديم،صفدر1سيامک جعفرزاده
  دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و حقوق اسلامیاستادیار  3
 عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 2

 

 نویسنده مسئول:ميل نام و نشانی ای
 سيامک جعفرزاده 

 
j 

info@jrse.ir 

 

 حقوق ایران حجر در فقه اماميه و و اهليت 
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 مقدمه

اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است. توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که 

هستند؟  دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را

این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می  باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در فقه وحقوق 

( در اهتن، بردگی، مرض موت، فلس، سفقهاء امامیه به طور عام از اسباب ششگانه حجر )صغر، جنوفموضوعه به وجودآورده است. 

اند. در حقوق اسلام حجر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی اسباب اند و مورد بحث قرار دادهکتاب حجر نام برده

قهاء برخی از فبرند. نقص مالک را در مقابل اسباب نقص مالکیت قرارداده و با در نظر گرفتن اسباب مختلف انواع حجر را نام می

لای کتب فقهی مانند بیع و رهن آمده است. شاید بازگشت تمامی صورتهای دانند که در لابهامامیه موجبا ت حجر را فراوان می

ـ کسی که به 2مانند کودک و سفیه و مجنون  .شودـ کسی که به دلیل منافع خودش محجور می3مختلف حجر به دو قسم باشد 

آنچه دراین پژوهش به آن پرداخته شده، بررسی ماهوی اهلیت وحجر  . شود مانند بقیه محجورینور میدلیل منافع دیگران محج

 از  دیدگاه فقه، قوانین وحقوق موضوعه است. 

 

 معناي لغوي و اصطلاحی اهليت:

 تعریف لغوي اهليت: -الف

،  یلنگرود یجعفر و قابلیت آمده است. )اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق 

 (.921ص ، 3177، 1و دهخدا ، جلد  222ص ، 3176، دیو عم 711جلد اول ، ص، 3111

 تعریف فقهی اهليت: -ب

 (.17، ص  3111،  یلنگرود یجعفر و در اصطلاح فقهی، اهلیت در مقابل حجر قرار می گیرد؛ )

، به طور مطلق و در اصطلاح فقه، جلوگیری کردن حاکم است ، چند صنف  حجردر لغت به معنی منع ، و جلوگیری کردن است 

 یال136، ص 3119 ض،یف مردم را ، از تصرف کردن در اموال خود؛ که ممکن است  موجبات مختلفی داشته باشد .)

 ومحقق71،ص2،ج3037،یحل وعلامه193،ص2،ج3021،یومحقق حل213،ص2،ج3027،یوطوس137

 (.32،ص2،ج3112،ینیخم یوموسو312،ص9،ج3021،یکرک

 اهليت حقوقی تعریف -ج

 و دقت با توجه ولی است و ناقص ساکت باره در این و لذا قانون است نیامده عمل به و حجر تعریفی از اهلیت ایران مدنی در قانون

دارا  برای قانونی لازم ها و شرایطویژگی از دارا بودن عبارتست اهلیت نمود که طور تعریف را این اهلیت توانمی در سایر منابع

 تی، اهل361، شماره 302 ،ص3112 یی،صفا ) .مالی و حقوق در اموال و تصرف فردی هایو آزادی حقوق و اجرای و اعمال شدن

 تیعام عبارت است از صلاح یبه معن تی، اهل377، شماره 392حق ـ ص  یدارا شدن و اجرا یبرا یستگیو شا ییتوانا یعنی

داراشدن حق. و  ییکلمه فقط توانا نیاز ا یکامل مورد نظر است اما گاه تیاهل یمعن نیحق. در ا یدارا شدن و اجرا یشخص برا

 یقانون ییعدم توانا یعنی، همان منبع. حجر 317، ش 391. ص باشدیخاص م یبه معنا تیاهل نیو ا کنندیآن را اراده م یاجرا ای

 (211ـ217، شماره 3172 ان،یحق ـ  کاتوز یشخص در اعمال و اجرا
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 اقسام اهليت:

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت 

 (331، صفحه  2، جلد  3111،  ییصفا شود )تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق، اهلیت استیفاء نامیده می 

 -3در اقسام اهلیت باید گفت :حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی، اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 

م ل این دو قساهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلی -2اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 

 از دیدگاه حقوق دانان ، و موازین قانونی می پردازیم .

 

 اهليت تمتع :

 الف : معنای لغوی

 (3039،ص 2، جلد  3111،  یلنگرود یجعفرتمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری آمده است. ) 

سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه  316به آیه دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد 

 در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .

 ب : معنای اصطلاحی

انند طرف حق واقع گردند مثلا اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می تو

 (331، ص 2، جلد  3112،  ییصفا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. )

قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او  196ی چنانکه قانونگذار در ماده

 مدنی نیز اضافه می نماید )) هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ...((قانون  191تمام می شود از طرفی ماده 

بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را 

مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای 

 خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود 

 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود. 197چنانچه قانونگذار در ماده 

 اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید :دکتر کاتوزیان اصطلاح 

درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال 

به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری  حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد

دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود ، صلاحیت داشتن 

اگر  ی بیگانه است در حالی که تملکتکلیف و توانایی )) متعهد شدن (( نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کل

 (2،ص 2، جلد  3172، انیکاتوز به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد . )

یت هلی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما او اما باید گفت واژه

 تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.

  

http://www.jrse.ir/
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 اهليت استيفاء:

 الف : تعریف لغوی استیفاء : 

استیفاء، استفاده  (، .02، ص3111 ،یلنگرود یجعفراستیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن  )

، 3همان ، جلد کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است )

 (191ص

 ب : تعریف اصطلاحی :

ال حقوقی است که یک اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعم 

 (61 ،ص3116ساکت ، شخص دارا است. )

اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال 

 و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده برای آنکه انسان بتواند 

 « هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»....... می گوید 191

 (220، ص 3، جلد  3197،  یامام )    

از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته  باید گفت هرجا که قانون

 قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن  232باشد طبق ماده 

 (11، ص 3110،  یدیشه . ) اهلیت استیفاء است

 ایات وروایات:حجرواهليت در 

اند غالب این آیات درباره حجر قرار گرفتهرابطه ی با احکام در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مورد استناد فقهاء و حقوقدانان در 

ـ آیه 9سوره بقره  212ـ آیه 0سوره اسراء10ـ آیه 1سوره انعام  392ـ آیه 2سوره نساء  6ـ آیه 3باشند از جمله: می صغیر و سفیه

فراوانی درباره انواع محجورین وجود دارد که در کتب  احادیث و روایات ،علاوه بر ادله قرآنی .سوره فجر 6ـ آیه 6سوره نساء  9

 -32و1،صص 26،جلد  3167، ،محمدحسنینجف )اند.روایی و فقهی معتبر نقل شده و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته

، ص 22،جلد3161 ،یومحقق بحران 2 ثیحد 06وباب 0 ثیکتاب حجر، باب اول، حد 31جلد  ،3021بن الحسن،  ،محمدیحرعامل

 .نباته از حضرت علی )ع( و حدیث عبداله ابن سنان از امام صادق )ع(حدیث رفع قلم و حدیث اصبغ ابنبرای نمونه : ( 102

 موجبات حجر

 صغر: -1

ف صغیر آن را مخالف کبیرمی دانند و صغیر به هر چیزی که دلالت صغیر در لغت به معنی کوچک و خرد است . لغویین در تعری

 (.201، ص 3022،  ،حسنیمصطفو بر قلت و حقارت می کند،اطلاق می شود .  )

ودر اصطلاح فقهی و حقوقی: صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده است و 

وعلامه 219،ص2،ج3027،یوطوس0،ص 323،ص0،ج3032،یثان دی.وشه223، ص 9ج  ،3197 ،یامامبالغ نیست.  )

 (.910یال911،صص2،ج3031،یحل
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 تعریف بلوغ 

(و در اصطلاح، بلوغ زمانی می باشد که قوای جسمی صغیر نمو و .7ص ،3036،  یحیطربلوغ در لغت به معنی رسیدن است  ) 

 (7،ص9، ج 3197،  یامام) آماده برای توالد وتناسل می گردد. 

 فقیهان اسلامی نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی وفیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی وقانونی است.

 نشانه هاي بلوغ

 روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی .   -3

 بیرون آمدن منی از مخرج معتاد ) احتلام (    -2

 قاعدگی و بارداری   -1

حد شرعی وقانونی بلوغ، رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست ودر واقع شارع اسلامی رسیدن صغیر  -0

به این سن را فرض می کند که در او قوای جسمی وطبیعی بر اندازه کافی تکامل یافته است واز این رو او رابالغ می داند واحکام 

 (213،ص1،ج3027،یوطوس216ص  ،3039،  یستانیس بالغ رابر او بار می کند.)

 1سال تمام و دختر  39اما در مورد سن بلوغ بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد . مشهور فقهای امامیه سن بلوغ را در پسر ، 

حمدّ صدوق، م قمىّ، شیخسال تمام می دانند که مبتنی بر روایات زیادی از ائمه معصومین است که در کتب اربعه ذکر شده است )

 ( و قانون مدنی ایران هم در اصطلاحات اخیر ، همین قول را برگزیده است..361، ص 3031،  بن على بن بابویه

 انواع صغير:

 صغیر در یک تقسیم بندی به ممیز و غیر ممیز منقسم می شود.

 نمی تواند اراده حقوقی )انشایی( ندارد،صغیر غیر ممیز : شخص نابالغی که قوه درک وتمیز ندارد. یعنی قوه تشخیص سود وزیان 

در مقابل صغیر ممیز است که دارای قوه درک  ساله . 0.1( مانند کودکان .220، ص 3112و قاسم زاده ،  ،ییصفا داشته باشد . )

ی داشته حقوق هدو تمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است زشت رااز زیبا وسودرا از زیان باز می شناسد و می تواند ارا

(و .391، ص 3117،  کلویبار(وکسی است که میتواند اثر ذاتی عقود وایقاعات رااز یکدیگر تشخیص دهد  ).220همان ،ص باشد.  )

 سود و زیان وهمچنین آثار واحکام مهم آنرا بداند.

وبخاطرحمایت از او و ایجاد نظم در خانواده در تعریف دیگری صغیر ممیز کودکی است که شعور کافی و قدرت اداره کردن را دارد 

 (37، ص3، ج 3172، انیکاتوز محجور شده است .)
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 جنون:-2

 جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب ، نهان شدن ، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است . 

 (111،ص  3176،  دیعم )  

کند و عاملی شخصی و درونی است اطلاق می شود که اراده شخص را مختل می و در اصطلاح، جنون به عارضه هوشی و دماغی

که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می دهد بی اطلاع 

که انجام      می دهد بکلی از است به دیگر سخن ،جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی 

 (.176،ص3119ض،یوف372،ص 1ج ،3171، یدیول بین می برد . )

 انواع جنون:

قانون مجازات اسلامی سابق می توان جنون را به دو  92و  93مواد  2قانون مدنی و همین طور تبصره  3231براساس مفاد مواد 

 نوع تقسیم نمود .

 جنون ادواری – 2جنون دائمی  -1

 جنون دائمی :الف : 

،  2، ج 3111،  ییصفا منظور از جنون دائمی عارضه ای است مستمر و همیشگی که در فقه به جنون اطباقی نیز یاد می شود . )

 (337ص

قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون و آثار آن اشاره نموده  93قانون مدنی و ماده  3231در این خصوص قانونگذار در ماده 

 است .

 نون ادواري :ب : ج

چنانچه شخصی برای مدتی دیوانه شده و حالت جنون پیدا نماید و مدتی نیز حالت افاقه و هوشیاری پیدا کند و مجددا دیوانه و 

 هوشیار شود چنین جنونی را جنون ادواری می گویند .

 پرداخته است .قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون  93و تبصره دوم ماده  3231قانوگذار در ماده 

 (.117،ص 3119ض،یف در لغت به معنی کم خرد ،سبک عقل، غیر رشید است .  )ئسفاهت:-۳

یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره   و در اصطلاح کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد .

 .وعلامه229، ص 3، جلد  3197،  یامام )دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید .

 (.191،ص2،ج ،3021،ومحقق393،ص0،ج30231،یدثانیوشه217یال219،صص2،ج3027،یوطوس116،ص3،ج3021،یحل

قانون مدنی می گوید : غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی  3221گذار در ماده در این خصوص قانون 

 خود عُقلَایی نباشد .

بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های 

خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد  گرانقیمت که در شان او نیست

 هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد .

 سن رشد :
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شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید مقرر  3130قانون مدنی مصوب  3221قانونگذار در ماده 

 است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام ،رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود . 

رض می گردید و از شد ، رشید فسالگی ازسوی محکمه اثبات می 39سال یعنی بعد از  31ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از 

 قیومیت خارج می شد .

سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که  31بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان  

 به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است .

 تسال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومی 31در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن 

سال را  31سن  63قانون مدنی اصلاحی سال  3232خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد . لیکن ماده 

یا عدم رشد  محجور نمود مگر حذف و چنین مقرر داشته که : هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون 

 آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

 : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . 3تبصره 

 : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . 2تبصره 

صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع  با توجه به تعارض

که علی القاعده  1/32/63قانون مدنی اصلاحی  3232ی تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده

و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده 

 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است 2به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی 

 ( 1/32/60مورخ  122) رای وحدت رویه شماره  

بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر  با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن

در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین 

د فرض می شد و خود به خود از سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشی 31امروزه سن 

حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه 

سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر  31های اسناد رسمی هنوز سن 

 رشد

 استناد  می کنند.  3131ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده نمی 

اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد  31/1/71مورخه  0213/7بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 

سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه  31متعاملین ، داشتن 

 ت، بنابراین هرکسی که به موجب صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده اس

سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت  31شناسنامهاش  

قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن 

سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.   31اند لیکن کمتر از وغ رسیدهبل

 (.337،ص  2، ج  3112،  ییصفا )
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 بيماري متصل به موت: -4

  انسان است. بیماری، خارج شدن جسم از مجرای طبیعی آن است.به تعبیر دیگر، بیماری وضعیت غیر طبیعی در بدن

 (.231،ص3162ن،یمع )

در منابع معتبر فقه امامیه اساسا (137،ص3119ض،یف)سبب حجر است.  منتهی به مرگ بر مبنای اندیشه منجزات مریض، بیماری

تعریفی از بیماری منتهی به مرگ و ویژگی های آن وجود ندارد.گرچه تعریف بیماری منتهی به مرگ در صلاحیت علم پزشکی 

فقها بر حسب استنباط و اجتهاد خویش ویژگی هایی برای آن احصاء نموده اند.با این وجود، در خصوص اوصاف و ویژگی  است، ولی

های آن میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد.لیکن می توان از میان تعاریف گوناگون ارائه شده ویژگی هایی را برای این بیماری برشمرد 

 :ارائه نمود.این ویژگی ها به شرح زیر است وضوعاتم تا بر مبنای آن بتوان تعریفی از

 بيماري خطرناک و مهلک باشد -1

فقها عقیده دارند که مقصود از مرض موت، بیماری است که خطرناک بوده و احتمال مرگ انسان بواسطه آن زیاد باشد و معمولا 

دندان درد و چشم درد که در آنها خوف هلاک وجود به سهولت قابل درمان نباشد.بنابراین، بیماری هایی چون سرماخوردگی، 

همچنین است برخی بیماری هایی که ( 16، ص 33، ج 3031 ،یمحقق ثان)  ندارد بیماری منتهی به مرگ محسوب نمی شود.

یرا زاساسا مزمن هستند و خوف مرگ در آنها نیست.بیماری هایی چون ذات الریه، اقسام فلج، بیماری کلیه از این قبیل هستند.

بیمار در اینگونه بیماری ها احساس نزدیکی مرگ نمی کند.براساس این شرط، هرگاه بیماری مخوف و مهلک نباشد، حتی اگر به 

 مرگ بیمار منتهی شود، مرض موت محسوب 

، ص 33، ج 3031 ،ی)محقق ثان)نمی شود. شرط خطرناک بودن بیماری از سوی برخی از نویسندگان مورد انکار واقع شده است.

من الثلث ان کان  خرجیمرض اتفق الموت معه، سواء کان مخوفا او لا فانه  یان کل تصرف وقع ف یالاقرب عند»، متن قواعد(:16

 لمالعاده او یبه الموت، سواء کان مخوفا ف تفقی یالحکم بالمرض الذ تعلقی لیلو ق:»263، ص2ج  ،3021 ،یمحقق حل-«.تبرعا

 (239، ص 3013 ،یدزی ییطباطبا -«.لکان حسنا کنی

 بيماري سبب مرگ باشد -2

محسوب می شود که سبب مرگ محسوب شود و مرگ به واسطه آن بیماری «مرض موت»برخی عقیده دارند که بیماری زمانی

،احمد،  یمصطف)  واقع شود.بنابراین، اگر شخص در مرض موت محسوب می شود خواه بیماری سبب مرگ باشد و خواه نباشد.

ب بسب موتیالانسان من نفس المرض او  موتیان  نیب ضایالفراش او لا و لافرق ا لزمهیان  نیفلا فرق ب:»121، ص 2ج  ،3112

به تعبیر دیگر، بیماری که در آن شخص فوت نماید مرض موت است خواه علت مرگ همان بیماری باشد ( خلال المرض یآخر ف

 .است «بیماری متصل به مرگ»تعبیر این دسته، عامل حجرو یا علت دیگری سبب مرگ بیمار شده باشد.در 
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 بيماري به مرگ مریض منتهی شود -۳

بیماری باید به مرگ ا نسان بیانجامد.بنابراین، اگر بیمار بهبود یابد و به علت دیگری بمیرد، مرگ او ناشی از مرض موت محسوب 

رگ بیمار شود.بنابراین، حتی بیماری خطرناکی مثل سرطان نمی شود.به تعبیر دیگر، مرض موت مرضی است که عملا منجر به م

 اگر به مرگ بیمار منجر نشود مرض موت محسوب

نمی شود.بی شک بیماری فی نفسه باعث محدودیت تصرفات نیست و صرف بیماری سبب تضعیف سلطنت مالک نمی شود، بلکه  

 اموال او بیماری توأم بامرگ است که سبب کاهش اختیارات مالک تا میزان ثلث

، م3171 ،ینیهاشم معروف الحس.  ) می گردد و کاشف از این است که این وضعیت از یک سال قبل از بیماری وجود داشته است 

 (.332ص 

 ؛بيماري ظرف مدت یک سال از زمان وقوع تصرف منتهی به مرگ شود -4

تاریخ انجام معامله بمیرد مرگ او ناشی از مرض بیماری که تصرفات تبرعی در مال خود انجام داده است اگر ظرف یک سال از 

موت محسوب می شود.به تعبیر دیگر، مرض موت مرضی است که بیش از یک سال از تاریخ انجام معامله، طول نکشد.بنابراین، اگر 

قا لبیماری هایی چون سرطان که غالبا به مرگ منتهی می شود ظرف یک سال سبب مرگ بیمار نشود تصرفات انجام شده مط

صحیح و نافذ خواهد بود.به تعبیر دیگر، اگر بیماری خطرناک هم مزمن شده و بیش از یک سال به طول انجامد یا قبل از یک سال 

که به  109و  100شخص بهبود یابد و بر اثر حادثه دیگری بمیرد، مرض او مرض موت محسوب نمی شود.در قانون مدنی در مواد 

 .موده است آن را منحصر به موردی کرده است که ظرف یک سال به مرگ بیمار منجر شودیکی از احکام مرض موت اشاره ن

 

 ؛عاجزکننده باشد-۵

در نشانه ها و امارات مرض موت اختلاف است برخی گفته اند هرگاه بیمار زمین گیر شود مرض موت محسوب است.برخی گفته 

مجلةالاحکام العدلیة)قانون مدنی  3919ماده ( 130، ص 3190وزهره، اب ). اند هرگاه از اداره امور خود عاجز شود مرض موت است

دولت عثمانی(در مقام تعریف بیماری منتهی به مرگ مقرر داشته است که بیماری منتهی به مرگ آن چنان بیماری است که بیمار 

این عقیده اند که ملاک از پای درآمدن بیمار اما برخی دیگر بر ( 317، ص 0، ج بی تا  در،ی،ح یعل ). را از انجام امور خود باز دارد

 (31، ص 1ج  ،بی تا ف،یناص ). نیست بلکه ملاک احساس نزدیکی مرگ در بیمار است

 ورشکستگی: -۵

( کسی که مفلس .212،ص3119ض،یف ورشکستگی یا افلاس به معنی :تنگدست شدن ،مفلس شدن ، بدون پول شدن است ؛  )

ود می باشدو اوکسی است که حکم افلاس اواز دادگاه صادر شده باشد؛شرط صدور حکم افلاس است محجور از تصرف در اموال خ

یا ورشکستگی این است که دیون حال او نزد حاکم ثابت شده باشد واموال ومطالبات کمتر از دیون باشد ولاقل یکی از 
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 وعلامه679،ص3111ی، لنگرود یجعفر بستانکاران از حاکم تقاضای حجر او را کرده باشد.  )

 (.31،ص2،ج3112،ینیخم ی،موسو11،ص0،ج3031،یدثانیوشه116،ص3،ج3021،یحل

 ملک:-۶

برده وبنده ی کس دیگری بودن)مولی(،خود یکی از موجبات حجر است که در اکثر کتب فقهی همچون شرح لمعه شهید 

است،چنین کسی ممنوع التصرف از اموال شمرده شده ثانی،تحریرالاحکام علامه حلی،جواهرالکلام شیخ جواهری ازان نام برده شده 

 والبته درتمام امور تابع اذن ودستور مولی است.
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 نتيجه گيري:

 انجام دادن اعمالنتیجه ای که می توان از این مقاله گرفت این است که :بر عهده گرفتن مسئولیت وطرف معامله قرار گرفتن و

مختلف را از همدیگر تمییز بدهد می  نیازمند وجود تمییز واراده است کسی که بتواند امور  وضامن اعمال خویش شدن،  حقوقی

 مبتنی برداشتن اراده حقوقیهمه اینها  بنابراین انجام  ؛داشته باشد وبقیه ی امور تواند اراده معتبر برای انجام دادن اعمال حقوقی

یای وتحت ولایت اولداشتن این قوه، تمییز واراده حقوقی بی بهره مانده اند  هم مبتنی بر وجود تمییز است که محجورین از و اراده 

 خویش می باشند.
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